
 عليـرضا متـوليّ

ديروز براي مادرم يك هديه خريدم. آن را با يك كاغذِ قشنگ، بسته بندي كردم. دلم مي خواست خيلي زود به او بگويم 
كه توى بسته چه چيزهايـي هست؛ امّا آن را به 
صورت يك راز در دلم نگه داشتم. وقتي مادرم 
داشت بسته را باز مي كرد، مرتبّ مى پرسيد چى 
برايش خريده ام و من به او نمى گفتم. وقتى او 
ــته را باز كرد، خيلي خوش حال شد و من  بس
را بغل كرد. فكر مي كنم اگر زودتر اين را به او 
گفته بودم، اين قدر خوش حال نمي شد. پس 
براي گفتن بعضي از رازها بايد صبور باشم. در 
شماره ى بعدى مجلّه باز هم درباره ي رازها با 

تو حرف مي زنم.

براي اينكه بدانيم چه چيزي را در كوچه ي 
رازها پنهان كنيم، بايد بدانيم چه چيزهايـي 

راز هستند و چه چيزهايـي راز نيستند . 
تو به چه چيزهايـي مي گويـي راز ؟

ــي را كه نمي توانم به  من فكر مي كنم حرف
ديگران بگويم، راز است. مثلاً، من يواشكي و 
بدون اجازه يكي از ابزارهاي پدرم را برداشتم. 
مى خواستم يك كاردستى بسازم. دستم زخمي 
شد. اگر به مادرم مى گفتم، دعوايم مي كرد. پس 
آن را در كوچه ي رازها پنهان كردم؛ امّا دستم 
ــورم آن را به مادرم  ــوزد. من مجب دارد مي س
ــت من  ــت زخم دس بگويم؛ چون ممكن اس
احتياج به دارو داشته باشد. شايد هم بايد آن را 
ببندند. بهتر است اين راز را از كوچه ي رازهاي 
ــت من  دلم خارج كنم؛ حتيّ اگر مادرم از دس

عصباني شود.
پس چيزهايي كه ناراحتم مي كنند و يا ممكن 

است مرا به دردسر بيندازند، راز نيستند.
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